
جهانی شدن، زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی
یوسف محمدنژاد عالی زمینی 1 

    چکیده:

جهانی شـدن، به منزلۀ محصول دگرگونی ها و پیشـرفت شـگفت انگیز بشـر در 
عرصۀ علم و فناوری در قرون متأخّر تاکنون تأثیرات آشـکار و پنهان بسـیاری 
بر همۀ عرصه های حیات انسـانی گذارده و روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی میان کشـورها و ملت ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. با در نظر 
گرفتن خاسـتگاه این پدیـدۀ جهانی، یعنی دنیای غرب که پیشـینۀ چندان قابل 
دفاعی در عرصۀ سیاست های بین المللی، به ویژه در یکصد سال اخیر در مواجهۀ 
با کشـورهای پیرامونی و در حال توسـعه نداشـته اسـت و نیز کوشش هایی که 
هم اکنون در غالب این کشورها در زمینۀ چیرگی بر دیگر قلمروهای سیاسی و 
فرهنگی جهان انجام می پذیرد، لازم اسـت بـا دقت و تأملیّ فوق العاده به مطالعه 
و ارزیابی جنبه های گوناگون این پدیدۀ نوظهور جهانی به مثابۀ یک مسألۀ مهم 
و ناگزیر بشـری در عصر حاضر پرداخت؛ پدیده ای که با توجه به ویژگی های 
منحصر به فردش هم فرصت هایی را برای بشر به ارمغان آورده و هم تهدیدهایی 
را متوجه آن کرده اسـت. قطعاً آگاهی از این فرصت ها و تهدیدهای بالقوه در 
چگونگی روبرو شـدن با این واقعیت دنیای پسـامدرن بسیار تعیین کننده است. 
مقاله ی حاضر با توجه به این رویکرد، در پی تبیین ابعاد گوناگون جهانی شـدن 
و نسـبت آن با قلمروهای فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی جوامع مختلف، به ویژه 
»هویت ملی« آنهاست تا از این رهگذر بتواند راهکارهایی برای استفادۀ مطلوب 
از امکانـات و ظرفیت هـای تازۀ به وجود آمده در جهـت تقویت هویت ملی و 

u.mnezhad@yahoo.com ،1.  استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    فصلنامه ی علمی پژوهشی چالش های جهان
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پیوند آن با جهان خارج ارائه کند.

كلید واژه ها: جهانی شدن، هویت، هویت ملی، زبان فارسی، ادبیات و هنر

مقدمه:
جهانی شدن، پدیده ای دفعی نبوده که صرفاً در دهه های پایانی قرن بیستم شکل 
گرفته و موجب غافل گیری بشـر در جهان معاصر شـده باشـد؛ بلکه پدیده ای 
ناشی از یک »منطق کانونی، یعنی نوسازیِ مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری« 
)سـریع القلم، 1384: 21( بوده که از قرن هفدهم آغاز شـده و در طول سه قرن 
مراحل پیچیده ای را پشـت سر گذارده اسـت. اوج نوآوری و خلاقیت های آن 
در دهۀ آخر قرن نوزدهم و فشـردگی عمیق فعالیت هایش در عرصۀ بین المللی 
در دهۀ آخر قرن بیستم رخ داده است. غرب، جغرافیای اصلی این جریان خطی 
چند قرنی بوده که به تدریج از قرن نوزدهم و به طور گسـترده ای از نیمۀ دوم 
قرن بیسـتم کل جهـان را دربرگرفته اسـت )همان(؛ به گونـه ای که در مقطع 
زمانی مذکور، به ویژه در دو دهۀ پایانی قرن گذشـته، فناوری اطلاعات به مدد 
فناوری ارتباطات چنان فراگیر شـده و جهان را دگرگون سـاخته که با از بین 
بـردن فاصله ها و نزدیک کردن هرچه بیشـتر کشـورها و ملت ها به یکدیگر، 
زمینه هـای پیداییِ »دهکدۀ جهانی« را به واقع فراهم آورده اسـت؛ چنان که در 
نتیجۀ پیشـرفت های حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به خصوص پدیدۀ 
نوظهور و شـگفت انگیز »اینترنت«، مرزهای شـناخته شدۀ جغرافیایی و سیاسی 
کشـورها و مناطق مختلف جهان تقریباً برچیده شـده اسـت. ظهـور این پدیدۀ 
جدید، سـریع و ارزان ارتباطی، ابعاد گوناگون زندگی بشـر را تحت تأثیر قرار 
داده و از بسـیاری جنبه ها، معنا و مفهومی تازه بدان بخشـیده اسـت. با از میان 
برداشته شدن فاصله های زمانی و مکانی، جهان برای همگان به میدان حضور و 

شکوفایی قابلیت ها و استعدادها بدل گردیده است.

در زندگـی فـردی، رایانه هـا و ارتباطات الکترونیکی نه تنها به آسان سـازی 
کارهای روزانۀ افراد یاری می دهند، بلکه اسـتفاده از اینترنت دسترسی رایانه ای 
بـه بخش اعظم اطلاعات رقومی جهان و ابزارهـای پردازش آن را فراهم کرده 
است. در بازار کار، مراکز اشتغال بیش از پیش به فناوری اطلاعات و ارتباطات 
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مجهز گردیده و بر کمّ و کیف فعالیت های این مراکز در محیط های گوناگون 
تأثیر گذارده اسـت. در حوزۀ آموزش نیز توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
فرصت هـای جدیـدی را برای فراگیران در زمینۀ دسترسـی برابر به آموزش و 
یادگیری به وجود آورده است. مؤیدّ این امر گسترش فناوری های یاد شده در 
همۀ جای دنیا حتی در دورترین و فقیرترین نقاط آن اسـت؛ چنا ن که می توان 
ادعا کرد امروزه تقریباً اکثر قریب به اتفاق مدارس جهان به رایانه و شبکه های 
اینترنتی متصل شـده اند و تعداد دانشگاه های برخوردار از اینترنت و شبکه های 
الکترونیکـی و فضاهـای مجازی برای ارائۀ خدمات آموزشـی و پژوهشـی نیز 
بـا سـرعت باور نکردنـی در حال افزایش اسـت و آموزش هـای از راه دور و 
مجـازی، فرصت هـای تحصیلی روزافـزون و متنوعی را به ویژه بـرای افراد و 
گروه های اجتماعی محروم و کمتر برخوردار نظیر زنان ایجاد کرده اسـت. در 
چرخۀ یادگیری، یادگیری مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی، با ایجاد تغییرات 
بنیادین در مفاهیم آموزش سـنتی، توانسته بسیاری از ناکارآمدی های آموزشی 
را برطرف کند و دگرگونی هایی اساسـی در آموزش به وجود آورد. در بخش 
بهداشـت و درمان، فناوری اطلاعات سـبب بهبود وضعیت بهداشتی و خدمات 
پزشـکی گردیده و امکان عرضـۀ خدمات اولیۀ بهداشـتی ـ درمانی و دارویی 
را به افراد بسـیار نیازمند در مناطق محروم جهان فراهم سـاخته است. در بخش 
کشـاورزی و صنعت نیز این امر باعث بهبود وضعیت تولید و افزایش کارایی 
و بازدهی آن ها شـده و به توزیع سـریع تر، وسـیع تر و مؤثرتر محصولات فنی 
و فرآورده های کشـاورزی کمک کرده اسـت. در بخش تجارت هم گسترش 
تجارت الکترونیک به افزایش شـگفت انگیز دادوستدهای بین المللی انجامیده و 
الیتـه زمینـۀ رقابت جهانی آن را نیز فراهم کرده اسـت. در حوزۀ اجتماعی هم 
نتیجۀ گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش بی سابقۀ امکاناتی 
بـوده که به واسـطۀ آنها افـراد می توانند با محدودیت هایی بـه مراتب کمتر از 

گذشته به تبیین آزادانۀ افکار و اندیشه های خود بپردازند.

در حـوزۀ فرهنگ نیز فنـاوری اطلاعات و ارتباطات دارای آثار و پیامدهایی 
بـوده اسـت؛ به طوری که امـروزه تبادل فرهنگی در جهان به آسـانی صورت 
می گیرد و هر جامعه ای می تواند با توجه به قابلیت ها و اسـتعدادهای خویش از 
این امکان به وجود آمده بهره مند شـود و در جهت گسـترش و تقویت هویت 
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فرهنگی خود بکوشد. با وجود این به دلیل فراهم نبودن بسترهای ایجاد و کاربرد 
این فناوری ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته، چنان چه این کشورها تمهیداتی برای ایجاد زیرساخت های تولید و 
استفاده از فناوری های نوین نیندیشند، این فرصت به وجود آمده برای تعامل با 
دیگر جوامع فرهنگی به تهدید تبدیل خواهد شـد، و این همان دغدغه ای اسـت 
که گریبان بسـیاری از اندیشـمندان و صاحب نظران جهان را گرفته است؛ چرا 
کـه اینان با توجه به پیشـاهنگی و غلبۀ فنـی غرب در این عرصه و نیز با توجه 
به پیشـینۀ اسـتعماری غربیان در کشـورهای فقیر و در حال توسـعه در گذشته 
و عملکرد سـلطه جویانۀ امروز آن ها نگرانند که این کشـورها درصدد تحمیل 
فرهنـگ خود بر دیگـر فرهنگ ها برآیند و زمینۀ نابودی و اضمحلال فرهنگی 

آنان را فراهم سازند.

طرح مسأله، اهمیت و ضرورت 
بـا توجـه به آن چه گذشـت، عناصر هویت ملی  کشـورها به ویـژه فرهنگ به 
واسـطۀ عملکرد نیروهای »جهانی سـازی«، به خصوص فناوری ها و رسـانه های 
نوین، با چالش های سـختی مواجه شده اند. در چنین وضعیتی، افزایش شناخت و 
آگاهی نسـل امروز ایران از عناصر و اجزای هویت  ملی، مانند گذشـتۀ تاریخی، 
قلمرو جغرافیایی و فرهنگ به معنای اعم آن  )شـامل دین، ارزش های فرهنگی، 
زبان، هنر، فلسـفه، ادبیات، اندیشه ها، اسـطوره ها و ...( و تقویت هویت ملی  در 
میان آنان، از یک سو و برنامه ریزی برای معرفی مؤلفّه های انسانی و جهان پسند 
هویـت ایرانی- اسـلامی به مخاطبـان فراملی، به ویژه در کشـورهای تاحدودی 
همگن از نظر فرهنگی و تاریخی و حتی منافع ملی و سیاسـی، از سـوی دیگر، 
ضرورتی انکارناپذیر است. تهدیدهایی که از دیدگاه فرهنگی، به ویژه تهدیدات 
هویتی، به واسـطۀ فرآیند جهانی شدن متوجه کشورهای در حال توسعه ای چون 
ایران و اکثر قریب به اتفاق کشـورهای اسـلامی و جنبش عدم تعهد اسـت، بر 
اهمیت و ضرورت بحث در این مورد می-افزاید. به خصوص آن که جهانی شدن 
خاسـتگاهی غربی و آمریکایی دارد و این کشـورها در تعریف و تعمیم قواعد 
بازی در مناسـبات بین المللی در فرآیند جهانی شـدن دسـت بالا را دارند و این 
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فرآیند مشـکوک به آن اسـت که درصدد جهانی سازی فرهنگ غربی، به ویژه 
فرهنگ آمریکایی اسـت. همین امر موجب بی اعتمادی و سـوء-ظن بسیاری از 
اندیشمندان )حتی در کشورهای توسعه یافته( و دولت ها و ملت های کشورهای 
درحال توسعه به فرآیند جهانی شدن گردیده است. پیشینۀ استعماری کشورهای 
غربی در برخورد با کشورهای فقیر و تحت استعمار در گذشته و سلطه گرایی و 
یک سونگری کنونی آن ها نیز چنین بدبینی و سوء ظنی را توجیه پذیر می-نماید. 
سـیر مناسـبات کشـورهای مذکور با ایران، به ویژه از دورۀ موسـوم به بیداری 
تاکنون را می توان نمونۀ درخور تأملی در این زمینه دانسـت که به نوعی بدبینی 

مزمن در قبال این کشورها در جامعۀ ایران دامن زده است.

افزون بر این، گسترش بی سابقۀ ارتباطات و تعاملات بین ملت ها و فرهنگ های 
مختلف در قالب مهاجرت، سـفرهای علمی و تفریحی، جشـنواره ها، رقابت های 
ورزشـی و مانند آن و نیز توسعۀ شـگفت انگیز فناوری های نوین ارتباطی، ابعاد 
گوناگـون سـاحت آدمـی را دربرگرفته و عـلاوه بر ابعاد سیاسـی، اقتصادی و 
اجتماعی، بر اندیشـه ها، آرمان ها و عواطف بشـر تأثیر گذارده و هویت انسانی، 
ملی و جهانی ملل را که گسترۀ اندیشه، فرهنگ و تمدن است، تحت الشعاع قرار 
داده اسـت. در این میان ملتی می تواند فرهنـگ، تمدن و باورهای خود را حفظ 
کنـد که مؤلفّه ها و ارزش های این هویت را نخسـت در درون خود بشناسـد و 
آن گاه آن ها را به دیگران بشناسـاند. بنابراین، ابهام در مورد جایگاه هویت ملی 
کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه در فرآیند جهانی شدن و راه های 
مقابله با چالش های پیش رو، از دیگر مسـائلی اسـت که بر ضرورت طرح این 

بحث در این مقاله می افزاید.

هدف این مقاله، پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که مهم ترین دست مایۀ 
ایرانیان برای شناسایی و شناساندن هویت ملی خود به دیگر مردم جهان، به ویژه 
مردم کشورهای دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تمدنی )کشورهای اسلامی 
و شبه  قاره و حتی شرق دور( کدامند؟ مقالۀ حاضر گامی است به سوی شناختن 
و شناسـاندن برخی از ابعاد اصلی هویت ملی ایران، با تأکید بر فرهنگ، زبان و 
ادبیـات و هنـر به مثابۀ حاملان پیام ها و ظرفیت هـای تمدن و فرهنگ ایرانی و 

اسلامی، به ملل مختلف جهان.
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طرح مباحث نظری

1- جهانی شدن

پیشینۀ کاربرد واژۀ Global، معادل انگلیسی واژۀ »جهانی« به حدود چهارصد 
 Globalizing سـال پیش می رسـد و برخی اصطلاحات مشـتق از آن هم چون
Globalization, Globalism,   از دهۀ 1960 در متون علمی و ادبی انگلیسی 
Global� و  Globalism1961، تعاریفی برای  به کار گرفته شده است. در سال

ization در فرهنگ لغات وبسـتر ارائه و در سـال 1962 واژۀ »جهانی شدن« در 
مجلـۀ Spectator )به عنوان اولین مجلۀ کثیرالانتشـار( به کار برده و به عنوان 
مفهومی پیچیده معرفی گردیده است. نکتۀ جالب آن که این واژه در سال 1980 
در فرهنگ آکسـفورد در فهرسـت واژه های جدید ثبت شـده بود )نهاوندیان، 
1383: 17(. بـا وجود این از اواسـط دهۀ 1980 به دلیـل اهمیت فراوان و رواج 
گسـترده، کاربـرد و اعتبار علمی جهانی شـدن )به مثابۀ یک پدیـده، فرآیند و 
گفتمـان(، تأثیرات گوناگـون آن بر حوزه های اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و 

فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است )واترز، 1379: 11-10(. 

شـایان گفتن اسـت که طرح مباحث جهانی شـدن، در آغاز از دپارتمان های 
مربوط به اقتصاد شـروع شـده و محافل اقتصادی مرکز ثقل بحث های مرتبط با 
آن بوده اسـت؛ اما به تدریج به دلیل گسترش تأثیرات جهانی شدن بر حوزه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای گوناگون آن، توجه اندیشمندان 
و صاحب نظران این حوزه ها نیز بدان جلب شد و هر یک از آنان از دیدگاه خاص 
خود به طرح مباحثی در زمینۀ جهانی شدن پرداخته و بر اساس آن چشم اندازهایی 
برای آیندۀ جهان در پرتو آن ترسـیم کرده اند که در بعضی موارد دور از هم و 
حتی در مواردی متضاد هم می باشـند. لذا به دسـت دادن تعریفی واحد و منسجم 
از جهانی شـدن کـه بتوانـد زوایای مختلـف آن را دربر بگیرد، در عمل بسـیار 
دشوار است. از این رو معمولًا تعریف های متنوعی از آن با توجه به رویکردهای 
متفاوت ارائه می شـود که در اینجا به چند نمونه از این تعاریف اشـاره می شـود 

)حافظ نیا و همکاران، 1385(:       

الف- تعریف جهانی شـدن با رویکرد اقتصادی: عبارت اسـت از فشردگی و 
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درهم تنیدگی شدید و بی سابقۀ بازارها، دولت های ملی و فناوری ها در یکدیگر، 
افزایـش فوق العـادۀ توانایی افراد، شـرکت ها و دولت های ملی برای دسـتیابی 
سـریع تر، عمیق تر و ارزان تر به اطراف و اکناف عالم، و گسترش سرمایه داری 

بازار آزاد به اغلب کشورهای جهان )فریدمن1، 2000: 8-79(. 

ب- تعریـف جهانی شـدن بـا رویکـرد اجتماعـی: عبـارت اسـت از فرایندی 
اجتماعی، با مشخصۀ اصلیِ کاهش و حتی زوال قیدوبندهای جغرافیایی مسلط بر 
روابط اجتماعی و فرهنگی، و آگاهی فزایندۀ مردم جهان از کاهش این قیدوبندها 
)واتـرز، 1379 :12(. درهـم تنیدگی رویدادها و روابط اجتماعی سـرزمین های 
»دوردست« با تاروپود موضعی یا محلی جوامع دیگر است )گیدنز، 1387: 42( 
و منطق کانونی آن در فلسفۀ اجتماعی، فردگرایی مثبت و رشد دامنۀ آزادی های 

فردی در پیشرفت بهره برداری از امکانات است )سریع القلم، 1384: 23(.

 ج- تعریف جهانی شـدن با رویکرد فرهنگی: عبارت اسـت از فشـرده شدن 
جهان و تشـدید آگاهی در قبال آن به عنوان یک کل )رابرتسـون2، 1992: 8(. 
همچنین عبارت است از نابودی مکان توسط زمان )مارکس(، و فشردگی زمان- 

مکانی )هاروی3، 1989(. 

2- هویت و رویکردهای گوناگون آن
در فرهنگ های فارسـی، ذیل واژۀ »هویت« از جمله به این معانی اشـاره شـده 
اسـت: هویت یعنی حقیقت شـیء یا شـخص که مشـتمل بر صفات جوهری او 
باشـد، شـخصیت، ذات، هسـتی و وجود، و آنچه موجب شناسایی شخص باشد.   
صرف نظر معانی واژگانی یاد شده باید گفت که کوشش های دامنه دار و متنوعی 
را که در زمینۀ مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت انجام شده است، می توان در 

قالب دو رویکرد مدرن و پسامدرن، طبقه بندی و تحلیل کرد.

الـف- رویکـرد مـدرن: در ایـن رویکـرد، تعریـف هویت به وسـیلۀ عوامل 

1. Friedman
2. Robertson
3. Harvey
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از قبـل موجـود طبیعـی، روانی و یا اجتماعـی صورت می گیرد. ایـن نظریه ها 
شـامل دو مقولۀ کلی است: نظریه های جامعه شناسان که در این نظریه ها هویت 
سـاخته و پرداختۀ زمان و مکان دانسـته می شـود. دیدگاه تعامل گرایان نمادین 
و دیـدگاه جامعه شناسـانی چون گیدنز در این مقوله جـای دارد. در نظریه های 
روان شناسـان اجتماعی فرایندهای روانی شـخص نقشـی ضروری در ساخت و 
پرداخـت هویت های اجتماعی بـازی می کنند ... این دیـدگاه عمدتاً با دیدگاه 
شـناخت اجتماعی همپوشی دارد )ساروخانی و رفعت جاه، 1383: 137(. سرآغاز 
رویکرد مدرن به هویت، به آرای ویلیام جیمز دربارۀ مفهوم »خود« باز می گردد 
که در واپسـین سـال های قرن نوزدهم آن را دارای دو قسـمت متمایز دانست: 
یکـی »خـود« به منزلۀ موضوع شناسـایی یا منِ مفعولی، کـه حاصل جمع تمام 
آن چیزهایی اسـت که فرد از آنِ خود می داند و مشـتمل بر سـه دسـته )منِ 
مفعولی مادی، منِ مفعولی اجتماعی و منِ مفعولی روحی( است. دیگری »خود« 
بـه مثابۀ فاعلِ شناسـایی یا منِ فاعلی، و آن چیزی اسـت کـه هر لحظه آگاه و 
اندیشـنده اسـت. جورج هربرت مید با بحث دربارۀ این دو مؤلفّه، به این مسـئله 
عمق بیشتری بخشید. از نظر او »خود« هیچ گاه به صورت منِ فاعلی در آگاهی 
حضـور پیدا نمی کند، بلکه همواره به شـکل یک »ابـژه« نظیر یک منِ مفعولی 
ظاهر می شـود. او »خود« را محصول اجتماعی می دانسـت که از خلال دیدگاه 
دیگری شکل می گیرد. بدین صورت که فرد آگاهی می یابد موضوعی در حوزۀ 
ادراک دیگری است و با درونی سازی آن خود نیز از آن به عنوان موضوعی در 
حوزۀ ادراک خود آگاه می شـود. به عقیدۀ کولی »خود«، یعنی احسـاس اینکه 
فـرد کلیتی متمایز اسـت؛ امـا در عین حال »خود« و »دیگـری« دو روی یک 
سکه اند. در نتیجه، خود فقط بر اساس شباهت و تفاوت نسبی با دیگران تعریف 
می شـود. کولی علاوه بر خود شـخصی، به وجود »خودِ گروهی« یا »ما« معتقد 
اسـت که خودِ گروهی، یا مشتمل بر اشخاص دیگر است یا در یک کلمۀ »ما« 
سخن می گوید. جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی بعدها به این سنت فکری 
اقبال نشان داده اند و این سنت به ویژه در کارهای دیدگاه کنش متقابل نمادین 
ادامه یافت. نظریه-های جامعه شناسان هویت به طور عام و نظریۀ هویت به طور 

خاص، حاصل چنین روشی است که تا به امروز ادامه یافته است.

ب- رویکـرد پسـامدرن: »در رویکـرد پسـامدرن، این باور وجـود دارد که 
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شـکل گیری و تعریـف هویت به دور از دخالت هر گونـه عامل از قبل موجود 
طبیعـی، روانی یا اجتماعی صـورت می گیرد. این رویکرد که با نظریۀ گفتمانی 
شـناخته می شود عمدتاً متأثر از ادبیات، زبان شناسی و معناشناسی است« )همان: 
137(. رویکرد گفتمانی بر چگونگی تولید و سامان یافتن تمایزات و کنش های 
گفتمانـی و انـکار نقش هر گونه عامل طبیعی و نیز عنصر کارگزار اجتماعی از 
قبل موجود در شـکل گیری و تعریف هویت ها تمرکز دارد. از دیدگاه تحلیلگر 
گفتمانی، معنی یابی/ هویت یابی، محصول موقعیت، منزلت و جایگاه »سـوژه« 
است. معتقدان به این رویکرد معتقدند که هویت حاصل گفتمان است. مقولات 
اجتماعی نیز ساخته و پرداخته گفتمان ها هستند. واقعیات اجتماعی در گفتمان ها 
زاده می شـوند، شـکل می گیرند و وجودی خارج از گفتمان ها ندارند. بنابراین، 
هویت ها نیز ریشـه در گفتمان ها دارند؛ وانگهی گفتمان ها به دلیل سـیّال بودن، 
انسدادطلب و حقیقت محور نیستند. در نتیجه، هویت های برآمده از گفتمان ها نیز 
متغیر و دگرگون شونده اند. از این رو مرزهای هویتی همواره لرزان، منزلت ها و 

مواضع هویتی پیوسته در حال ریزش هستند )صالحی امیری، 1389: 48(.

پساساخت گرایان و پسامدرنیست ها نیز همچون نظریه پردازان گفتمانی، هویت 
را امری تاریخی و محتمل می دانند که همانند بسیاری از پدیده های دیگر محصول 
»زمان و تصادف« اسـت و به وسـیلۀ منطق یا اصلی فراتاریخی تعیین نمی شود. 
همیـن تاریخی بودن بـر این امر دلالت دارد که هویت و معنا تغییرپذیرند و در 
ایـن حوزه هیچ مـرز طبیعی وجود ندارد. این مرز را باید ایجاد کرد تا به هویتی 
هرچند موقت دست یافت. هویت ضرورتاً و مستمراً ثابت نیست، بلکه متغیر و 
متحرک اسـت. این رویکرد در پی آن اسـت که هویت را از منظری تاریخی ـ 

نه بیولوژیکی ـ توضیح دهد )همان: 49-48(.

1-2- انواع هویت
اصولًا هویت امری چند لایه یا چند سـطحی است. این لایه ها یا سطوح مختلف 
هویت، زندگی انسانی را از هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی در برمی گیرند؛ 
چنانکه لایۀ اولیۀ آن در مقیاس فردی اسـت. لایۀ دوم هویت مربوط به هویت 
جمعی است که می تواند در مورد قوم، قبیله، طایفه، محله و مانند آن مطرح شود. 
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لایۀ سـوم، هویت ملی اسـت که ناشـی از تعلق فرد به یک کشور یا یک ملت 
اسـت که در دنیای مدرن این سـطح از هویت اهمیت بسـیار زیادی دارد؛ زیرا 
حلقۀ ارتباطی بین هویت های خاص محلی و هویت های عام و فراملی محسـوب 
می شود. سرانجام در لایۀ چهارم می توان از هویت های فراملی نام برد که در آن، 
عوامـل و ارزش هایی چون دین مطرح می شـوند که معمولًا نمی توان آنها را در 
چارچوب یک کشـور یا یک ملت محدود کرد. علاوه بر این لایه بندی، که در 
آن نوعی تدرّج اعتلایی دیده می شـود، برخـی از محققان برای هویت لایه های 
متعدد دیگری برشـمرده اند کـه در آن تدرّج اهمیت زیادی نـدارد. برای مثال، 
هویـت را دارای لایه های سـرزمین یا خاکی )تاریـخ، جغرافیا و دولت(، خونی 
)ریشه، نژاد و ترکیب( و فرهنگی )زبان، مذهب، علم و هنر( دانسته اند. در ذیل، 

توضیح مختصری دربارۀ لایه های اصلی مذکور ارائه می شود:

الف- هویت فردی: هویت فردی، شامل ویژگی های شخصیتی یک فرد است 
که موجب تمایز او از دیگری می شوند. در حقیقت، جنبه های مختلف شخصیت 
هـر فرد هویت او را مشـخص می کنند. افـزون بر این،  هویت فردی به ثبات و 
یگانگی فرد در ارتباط با خود و دیگران اشـاره دارد، احسـاس نسـبتاً پایدار از 
یگانگـی فرد در مقابل دیگری اسـت که به او کمک مـی کند تا به این درک 
برسد که کیست و چه تفاوتی با دیگران دارد. هویت اقتصادی، هویت شخصی، 
هویت جنسـی، هویت شغلی، هویت جسـمی و هویت خانوادگی را می توان از 

جمله مهم ترین اقسام هویت فردی دانست. 

ب- هویت جمعی: هویت جمعی، ویژگی فرهنگیِ متمایزکنندۀ یک جمع از 
جمعی دیگر است که انسجام دهندۀ آن جمع و برانگیزندۀ احساس تعلق افراد آن 
به یکدیگر اسـت. هویت جمعی، هویت های متعددی مانند هویت قومی، هویت 
ملی، هویت دینی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی را شـامل می شـود، که در 
ذیل با توجه به اینکه »هویت ملی« محور اصلی بحث این مقاله اسـت، به برخی 

ابعاد آن اشاره می کنیم:

هویت ملی: هویت ملی بالاترین سـطح هویت جمعی در یک جامعه است که 
از یک طرف در درون جامعه نوعی همبستگی و انسجام بین اعضای خود ایجاد 
می کند و از طرف دیگر جامعه را - به عنوان یک کل- از جوامع دیگر متمایز و 
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متفاوت نشان می دهد. هم چنین هویت ملی نوعی احساس خود بودن جمعی است. 

در تعریف هویت ملی گفته اند: »هویت ملی، به معنای احساس تعلق و وفاداری 
بـه عناصر و نمادهای مشـترک در اجتمـاع ملی )جامعۀ کل( اسـت. مهم ترین 
نمادهای ملی، عبارتند از: سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و 
ادبیـات، مردم و دولت. در درون یک اجتماع ملی، میزان تعلق و وفاداری اعضا 
به هر یک از عناصر و نمادهای مذکور، احساس هویت آنها را مشخص می کند« 
)یوسـفی،1380: 74(؛ همچنین گفته اند: »مجموعه ای شناختی، اعتقادی و روانی 
اسـت که با تأثیرگذاری بر کنش های اجتماعی موجب همبسـتگی و انسجام در 
سـطح ملت می گردد« )ابوالحسـنی، 1387: 4(. افزون بـر آن گفته اند: »هویت 
ملی، دریافت ها، باورها و اعتقادات جمعی مردم یک کشـور اسـت که برگرفته 
از ویژگی هایی مانند گذشـتۀ تاریخی و فرهنگی آن مردم می باشـد و مردم آن 
کشـور را دارای نوعی شخصیت و منش تاریخی ساخته است که جهانیان، مردم 
آن کشـور را با آن ویژگی ها می شناسـند» )گودرزی، 1384: 120( و سرانجام 
اینکه آمده اسـت: »هویت ملی عبارت اسـت از نوعی احترام و التزام به عناصر 
چهارگانـه ای که خود جمعی توده ای مردم را تشـکیل می دهد. بر اسـاس چهار 

عامل سرزمین، جمعیت، حاکمیت و فرهنگ مشترک« )افتخاری، 1381: 62(

همان گونه که در تعاریف بالا نیز مشاهده می شود، برخی در تعریف این مفهوم 
بر عناصر یکپارچه کنندۀ واحد سیاسـی مسـتقل مثل دولت تأکید دارند و آن را 
مجموعـه ای از گرایش ها و نگرش هـای مثبت به عوامل و عناصر  هویت بخش 
و یکپارچه کننده در سـطح یک کشـور- به عنوان یک واحد سیاسـی- تعریف 
می کنند و برخی دیگر بر جنبه روانی آن متمرکز می شـوند؛ یعنی افرادی که از 
لحاظ فیزیکی و قانونی عضو واحد سیاسـی می باشـند و موضوع قوانین آن واقع 
می شـوند، از نظر روانی نیز خود را متعلق به اعضای آن واحد تلقی می کنند که 
این امر به نوبه خود در بقای نظام سیاسـی جامعه تأثیری عمیق خواهد داشـت. 
گروهی نیز مشـترکات ملی و دلبسـتگی به آن ها را عنصـر اصلی تعریف خود 
از هویـت ملـی قـرار می دهنـد و آن را به مثابـۀ مجموعـه ای از ویژگی-ها و 
وابسـتگی ها و پیوندهای سرزمینی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قومی تعریف 
می دانند. از نظر جامعه-شناختی نیز هویت ملی نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی 
در قبال مجموعه ای از مشترکات ملی جامعه تلقی می-شود که موجبات وحدت 
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و انسجام ملی را فراهم می آورد و ویژگی اصلی آن انعطاف پذیری اجزای آن و 
بومی بودن ابعاد تشکیل دهندۀ آن است. از این دیدگاه در واقع می توان گفت که 
هویت ملی بیشتر ناظر به درونی کردن هویت جمعی جامعه از طرف فرد است. 
فـرد در طـول جامعه پذیری هویت ملی را با تمام ابعادش درونی می کند و آن ها 
را جزئی از شخصیت خویش می سازد. از طریق همین درونی کردن هویت ملی 
است که فرد به تشابهات ملی خود با هم وطنانش پی می برد و نوعی احساس پای 
بندی، دلبستگی و تعهد در قبال آن ها و جامعه احساس می کند. او به تفاوت های 
خـود بـه منزلۀ عنصری از جامعه با جوامع دیگر آگاه می شـود و این آگاهی از 

تفاوت ها به پیوند او با جامعه خویش استحکام می بخشد.

2-2- مؤلفّه های اصلی هویت ایرانی و ظرفیت های فراملی آن
با بررسـی کوتـاه دیدگاه های صاحـب نظران مختلف در مـورد مفهوم هویت 
ملـی، بـه عناصر و مؤلفه هایی بـر می خوریم که در تعریف ایـن مفهوم اهمیتی 
تعیین کننـده دارند. مؤلفّه هایی چون سـرزمین و جغرافیا، تمـدن، تاریخ، دین و 
آییـن، زبان، ادبیات و هنر، میراث فرهنگی و تمدنی، آداب و سـنن مشـترک، 
حاکمیت و دولت فراگیر، از جمله مهم ترین آنها شـمرده می شـوند که در چند 
مقوله قابل طبقه بندی اند؛ چنانکه مطابق تقسـیم بندی یکی از صاحب نظران، این 
عناصر یا ذهنی اند و یا نمود عینی و خارجی دارند، یا عناصر ثابتی مثل سرزمین، 
دین و اسـطوره اند، یا مثل تمدن، فناوری، اخلاق، وقایع و حوادث تاریخ سـاز و 
... متغیرند، یا همچون فنون و علوم و هنر، اکتسابی هستند و یا مثل میراث های 
فرهنگـی، مـادی و معنوی، موروثی اند )پژوهنده، 1382: 65 و 68(. قطعاً وزن و 
اعتبار این عناصر در تعریف هویت یک ملت یکسان نیست؛ بدین معنا که برخی 
از این عناصر مثل موقعیت جغرافیایی، حکومت، علوم و فنون جنبه ای عام دارند 
و ممکن است واجد امتیاز خاصی نسبت به موارد مشابه تلقی نشوند. از این رو در 
مباحث مربوط به تعریف هویت یک جامعه ممکن اسـت بر آن مؤلفه ها چندان 
تأکید نشـود؛ در حالی که شـماری از این مؤلفه ها بنیادهای هویت یک ملت را 
می سـازند و یا در زمرۀ منش ملی آن ملت قرار می-گیرند که امکان حذف یا 
نادیده گرفتـن آن ها در هنگام تعریف هویت آن وجود ندارد. چنین طبقه بندی 
و ملاحظه ای را در تعیین مؤلفه های هویت ملی ایران نیز می توان به کار برد. بر 
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این اساس در اینجا به مؤلفه های هویت ملی ایران، با تأکید بر عناصر اصلی آن 
که می توانند مخاطب جهانی بیابند، اشاره می شود:

الف- قلمرو جغرافیایی و فرهنگی: ایران سـرزمینی اسـت با تاریخ کهن که 
قلمرو جغرافیایی آن در دوره-های تاریخی مختلف، متفاوت بوده است؛ چنان که 
در دوران باسـتان، ایران با تشـکیل بزرگ ترین امپراتوری جهان در این دوران، 
یعنی امپراتوری هخامنشـی، قلمرو خود را از یک سـو به ماورای دریای سـیاه، 
دریای سـرخ و دریای مدیترانه، هم مرز با یونان کشـانده و از سـوی دیگر به 
کرانه های دریای مکران و دریاچۀ آرال و سـیبری رسـانده بود. اما گستردگی 
همیـن قلمرو در دوران اشـکانیان و ساسـانیان تا حدود زیـادی کاهش یافت و 
در قـرون اولیۀ اسـلامی نیز به برخی قلمرو نیمه مسـتقل کوچـک، نظیر قلمرو 
طاهریان، صفاریان و سـامانیان محدود شـد و بقیۀ آن به صورت موقت در زیر 
سیطرۀ دستگاه خلافت امویان و عباسیان قرار گرفت و پس از آن نیز تا روزگار 
جدیـد بـا بروز جنبش های اسـتقلال خواهانـه و بروز وقایـع و تحولات عمیق 
دیگـر، نظیـر حاکمیت ترکان، مغولان، ایلخانان و ... بر این سـرزمین، محدودۀ 
جغرافیایی آن دسـت خوش تغییرات زیادی گردید. با وجود این، دو نکتۀ عمده 
در این زمینه درخور توجه اسـت: یکی اینکه کانون اصلی و هسـتۀ مرکزی این 
قلمـرو جغرافیایی علی رغم فراز و فرودهـای فراوان آن هم چنان مرکزیت خود 
را حفظ کرده اسـت؛ به گونه ای که می توان گفت ایران امروز در همان کانون 
واقع است. دیگر این که با وجود کوچک و بزرگ شدن قلمرو جغرافیایی ایران 
در دوره هـای تاریخی مختلف، قلمرو فرهنگی آن به اندازۀ قلمرو جغرافیایی آن 
دچار تغییر و تحول بنیادین نشده است؛ چنان که می توان ادعا کرد همین امروز 
نیز بخش های زیادی از قفقاز و آسـیای میانه، کرانه های دریای سـیاه، شبه قارۀ 
هند و مغولستان و چین به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار دارند و به نوعی 

جزو قلمرو فرهنگ ایران محسوب می شوند. 

این ویژگی منحصر به فرد ایران، البته فرصتی اسـت مغتنم برای ما که بتوانیم 
با پشت گرمی و پشتوانۀ فرهنگی و تمدنی محکم تری وارد میدان تعامل با دیگر 
فرهنگ ها و تمدن ها شـویم و امیدوارم باشـیم که بخش-هـای زیادی از دنیای 
امروز همچنان با فرهنگ و تمدن ما آشـنایی دارند و حتی با آن احسـاس الفت 

و یگانگی می کنند. 
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ب- دین و آیین: دین و آیین، از جمله مهم ترین مؤلفه های هویتی محسـوب 
می شـوند که در قلمرو زمان و مکان نمی گنجند و بعُدی فراملی و جهانی دارند. 
پشـتوانۀ فرهنگ ایران از این حیث نیز بسـیار محکم است. این کشور در طول 
تاریـخ کهـن خود با وجـود ظهور آیین هـا و ادیان مختلف، به طور مشـخص، 
میـراث دار یک آیین کهن به نام زردشـتی و یک دین جهانی، کامل و ابدی به 
نام اسـلام است. ایران هم چنین در حال حاضر کانون مذهب تشیع و مستظهر به 
آن اسـت. می توان گفت دین همواره در فرهنگ ایرانی دارای جایگاهی ممتاز 
بـوده و آموزه های آن در همۀ آداب و رسـوم، و مناسـبات فـردی و اجتماعی 
ایرانیان رسـوخ داشته اسـت. از آن جا که دین توحیدی خاستگاهی الهی دارد و 
منادی یگانه پرسـتی، عدالت گسـتری، کمال جویی، تکریم اخلاق و مظهر خیرِ 
مطلق اسـت، قطعـاً مخاطبانی در بین همۀ انسـان ها در همـۀ زمان ها و مکان ها 
خواهد داشت؛ به ویژه دین مقدس اسلام که دارای بیش از یک میلیارد پیرو در 
جهان اسـت. بنابراین، با توجه به این سـابقۀ دین گرایی در ایران، چه در دوران 
باسـتان و چه در دوران پس از اسلام، شناختن درست و شناساندن مطلوب مبانی 
و آموزه های دینی که در فرهنگ این کشور ریشه دوانده است، قابلیت دیگری 

برای معرفی هویت ایرانی و زیبایی های فرهنگی آن تواند بود.

ج- زبـان فارسـی: زبـان به منزلـۀ یک عامل مهـم هویت بخـش، بازتابی از 
چیسـتی یک فرهنگ و کیسـتی یک ملت است. زبان قدرتمند، وحدت بخش و 
متمایزکننده اسـت. پاولو کالوتی اظهار می کند: “زبان ملی عنصر اصلی تعریف 
کنندۀ ملت اسـت”. آنتونی اسمیت معتقد است که زبان در ملیت گرایی جایگاه 
ممتازی دارد. فیشمن پا را از این هم فراتر می گذارد و بیان می کند : “برنامه ریزی 
زبان مخصوصاً آنجا که در خدمت متجدد شـدن اسـت، برنامه ریزی ملیّت است 
چون بر فرهنگ )عواطف و احساسـات، قهرمانان، متون کلاسـیک و افسانه ها( 
که وجه اشـتراک آحاد یک ملت اسـت مبتنی اسـت و با آن در تعامل اسـت. 
بنابرایـن برنامه ریزی زبان با تصویر درونی هـر ملتی از خود و تصویری که از 
ملـت به جهان خارج نمایش داده می شـود ارتباط تنگاتنگـی دارد ... یک زبان 
استاندارد جدید )که مبتنی بر این گونه برنامه ریزی است( نمایانگر حقانیت یک 
هویت جدید و یک قدرت جدید اسـت که قدرت ها و توده های جدیدی توسط 
آن به هم مرتبط می شوند به طوری که به نظر می رسد که اینها همیشه این طور 
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به هم مرتبط بوده اند”« )داوری، 1384: 21-20(.

زبان فارسـی میراث گرانبهای نیاکان ماسـت که بخشـی بزرگ از هویت و 
شـخصیت ملی مان بدان بازشناخته می شود. »هسـتی معنوی ما فارسی زبانان]در 
معنـی زبـان ملی و رسـمی که همۀ قومیت هـای ایران صرف نظـر از زبان ها و 
گویش های خاص خود بدان عشـق می ورزند و ناب ترین احساسات و زیباترین 
اندیشـه ها و بلندترین آرمان های خود را به این زبان به ویژه در قالب شـعر بیان 
می کنند[، یا به تعبیر مولانا اندیشـۀ ما، یعنی آن بخشی از هستی ما که به حیات 
ما ارزش می بخشـد، فقط در ظرف همین زبان فارسی است که شکل می گیرد و 
گسـترش و عمق و بقا می یابد. زبان فارسـی ابزار فعل پذیر و بی تأثیر اندیشه ما 
فارسـی زبانان نیسـت که اگر فاسد و مخدوش شـد بتوانیم آن را دور بیندازیم و 
زبان دیگری، مثلًا عربی یا انگلیسی اختیار کنیم. زبان فارسی ظرفی است که در 
طول بیش از هزار سـال ارتباط متقابل و سـازنده ای با محتواهای اندیشه ما داشته 
است و به برکت این ارتباط تا حدّ زیادی شکل پذیرفته است و به نوبۀ خود به 
اندیشـه ما شکل داده است و، دسـت کم، با برخی از ظریف ترین و ژرف ترین 
جنبه های رمزی و معنوی آن یکی شـده اسـت. از این روست که اگر زبده ترین 
و خلاق-ترین فارسـی زبانان و عربی دانان یا فارسی زبانان و انگلیسی دانان جهان 
گرد آیند و همۀ توانایی های زبانی خویش را روی هم بریزند قادر نخواهند بود 
محتوای اندیشۀ متفکرانی چون حافظ یا مولانا را به درستی در ظرف زبان عربی 
یا انگلیسـی بریزند. وانگهی فارسـی زبانان کنونی نیز جز از دریچۀ زبان فارسی 
قادر نیسـتند به جهان معاصر بنگرند و آن را بشناسـند. بدون زبان فارسی، چه ما 
خـود را ایرانی بخوانیم و چه چیزی دیگر، به یقین اندیشـۀ ما دیگر دقیقاً همین 
نخواهد بود که اکنون هسـت و در نتیجه نسبت ما با جهان دگرگون خواهد شد 
و جهـان بینی ما، مذهب ما، باورهای مـا، ادبیات ما، و هنرهای ما نیز« )ایرانی، 

.)16 :1366

ایرانیان جدا از پیوندشـان به گروه، طایفه، قومیت و یا آیینی خاص، شـیفته و 
دلبسـتۀ این یادگار کهن پیشینیان خویشـند و بدان می بالند. به همین دلیل پس 
از اسـلام آوردن شـان نیز بر خلاف برخی از ملل مسـلمان صاحب تمدن، چون 
مصریان، نه تنها زبان فارسـی را به فراموشـی نسـپردند، بلکه آن را حفظ کرده 
و حتی از آن در راه گسـترش اسـلام و تبلیغ آموزه های اسـلامی سـود برده اند؛ 
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چنان که اکنون بسـیاری از مردم شـبه قاره، آسـیای میانه و حتی بخش هایی از 
شرق آسیا اسلام آوردن شان را مدیون ایرانیان هستند. بنابراین به جرأت می توان 
گفت که با توجه به خدمات اندیشـمندان ایرانی به جهان اسلام و جایگاه عرفان 
اسلامی در ادبیات غنی فارسی، زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام است و بسیاری 
از گنجینه های دینی و عرفانی مسـلمانان به زبان فارسـی بوده و به دست فارسی 

زبانان فراهم آمده است.    

زبان فارسی افزون بر آنکه گنجینۀ گران بهای ملی و دینی ماست و زیباترین 
مفاهیم و تعابیر عرفان اسلامی در آن متجلی است، سرشار از هنرنمایی های ایرانیان 
نیز هست که در قالب شعر و نثر نمود یافته و چشم جهانیان را خیره کرده است؛ 
چنانکه بزرگی و شـکوه فردوسـی، آزادگی و بلندنظری مولانا، شیرین سخنی و 
زبان آوری سعدی و خلاقیت و اعجاز در زبان و بیان حافظ، رشک شاعران دیگر 
ملل دنیا را برانگیخته اسـت. از همین رو شـماری از نمایندگان فرهنگی، ادبی و 
هنری ایرانیان، منبع الهامِ شـاعران و هنرمندان صاحب نام جهان شـده اند که در 
مثل می توان به گوته شاعر بلندآوازۀ آلمانی اشاره کرد که دیوان شرقی اش را با 
الهام از حافظ گفته است. همین جایگاه ارجمندِ نمایندگان فکری ایرانیان سبب 
شـده تا برخی از کشـورها و ملل دنیا در سال-های اخیر در صدد برآیند که این 
اندیشه ورزان و هنرآوران ایرانی را در شمار نمایندگان فکری و اندیشگانی خود 
آورند و به نام کشـور خود مصادره کننـد. مولوی ربایی ترکیه، نمونه ای از آن 

است )محمدنژاد عالی زمینی و کاووسی، 1387(.

افزون بر این، زبان فارسـی یکی از مهم ترین بنیادهای وحدت ملی و تمامیت 
ارضی کشور ماست و بین اقوام مختلف ایرانی که به زبان ها و گویش های مختلف 
سـخن می گویند، شـاید بتوان گفت که تنها این زبان است که می تواند همدلی 
و یگانگی ایجاد کند و به گفت و شـنودی ملی بینجامد. این همدلی، یگانگی و 
گفت و شـنود ملی در هر وضع و موقعیتی حیاتی اسـت، ولی در موقعیت های 
پرخطر برای وحدت ملی و تمامیت ارضی کشـور، حیاتی تر می شـود. در چنین 
موقعیت هایی شـاید هیچ چیز نتواند جای زبان مشـترک ملی، یعنی زبان فارسی، 

را بگیرد.

د- ادبیات و هنر: »مجموعۀ تظاهرات هنری هر قوم که در قالب کلام ریخته 
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شـده، ادبیات آن قوم به شـمار می آید« )سـارتر، 1384: 148(. ادبیات »عبارت 
است از تمام ذخایر و مواریث ذوقی و فکری اقوام و امم عالم که مردم در ضبط 
و نقل و نشر آنها اهتمام کرده اند و آن آثار را در واقع لایق و درخور این مایه 
سـعی و اهتمام خویش شـناخته اند ... این میراث ذوقـی و فکری که از رفتگان 
و آیندگان باز مانده اسـت و آیندگان نیز همـواره بر آن چیزی خواهند افزود، 
موجـب اسـتفاده، تمتع و التذاذ اقـوام و افراد جهان خواهد بـود« )زرین کوب، 
1386: 8(. از این رو بحث ادبیات و هنر از جمله مباحث مهمی است که قطعاً در 
بررسی نسبت میان جهانی شدن و هویت ملی از ارزش بالایی برخوردار است، به 
ویژه از این حیث که همواره هر اثر ناب ادبی و هنری ذاتاً قابلیت جهانی شدن و 
مخاطب جهانی پیدا کردن دارد. بنابراین، هر قوم و ملتی می تواند در کنار دیگر 
عوامـل و امکانـات احتمالی، ادبیات و هنر خود را نیز واسـطه ای برای برقراری 
ارتبـاط و تعامـل با دیگر ملل و فرهنگ  های دنیا قـرار دهد و از این رهگذر در 

جهت جهانی سازیِ مؤلفّه های اصلی فرهنگ خود بکوشد. 

خوشـبختانه ادبیـات فارسـی از ایـن حیـث و نیـز از حیث هویت بخشـی و 
فرهنگ سازی، چه در حوزۀ قوم ایرانی و چه از جهت اشتمال بر معارف، اندیشه ها 
و مواریث فرهنگ بشـری، از متون کم نظیر در دنیاسـت که توجه دانشمندان و 
محققان جهان به این آثار مؤید این ادعاسـت؛ چنانکه می دانیم این آثار، دارای 
بسـیاری از مؤلفه های شـاهکارهای جهان هم در صورت و هم در معنا هسـتند؛ 
برای مثال شاهنامه فردوسـی به دلیل اسطوره-هایش بیانگر آرزوها، آرمان ها و 
دغدغه های جهان انسانی با متنی شگفت آفرین است و آن را می توان یکی از ده 
اثر برتر حماسی جهان برشمرد. البته اینها تنها گوشه ای از دارایی های معنوی و 
اندوخته های سرشـار فکری، ادبی و هنری مردم ایران اسـت که جهانیان با آنها 
آشـنا شـده اند. ضمن آنکه در میان مجموعه آثار علمی، ادبی و هنری ایرانیان، 
آثـاری  وجود دارند که در عرصۀ اندیشـه و عرفان یگانه اند. »مثنوی معنوی«، 
شـاهکار کم نظیر مولانا نمونه ای دیگر از حاصل نبوغ و شـناخت شهودی ملت 
ایران اسـت و به علت دارا بودن تجربه های ناب و آموزه-های متعالی انسـانی، 
دلپذیرترین و جذاب ترین متن را در تناسب با  ناخودآگاه و خودآگاه ذهن بشر 
ارائه می کند. حک شـدنِ شعری از سعدی بر سـردرِ سازمان ملل متحد در پیوند 
بـا برابری انسـان ها و ضـرورت هم نوایی و هم-دردی بنـی آدم به هنگام رنج و 
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مشقت، حاکی از نگاه انسانی اوست که در بالاترین سطحِ ممکن در جهان دیده 
و درک شـد. اشـعار حافظ از یک سو  سحر کلام و تجسـم حقیقی زبان و بیان 
هنری و از سـوی دیگر عرصۀ نمایش زیبایی و والایی اندیشـۀ ایرانی است که 
بسـیاری از ذهنیت های مثبت پسامدرن را در خود جای داده است که با آشکار 
کردن ابعاد گوناگون آن می توان بسیاری از توصیفات هنر پسامدرن را در یک 
منظومۀ اندیشـگانیِ نظام یافته توسـعه داد. بر این فهرست کوتاه می توان نام های 
گویندگانی چون سـنایی، عطار، صائب تبریـزی و ... را هم افزود که آثار ناب 

آنها هر کدام قابلیت جهانی شدن را دارد.

هــ میـراث علمـی و حکمی: علاوه بر مواریث فرهنگـی، ادبی و هنری، ملت 
ایران دارای میراث های علمی ارزشمندی است که بخشی از توسعۀ علمی جهان، 
مدیون آنهاسـت. بر همین اسـاس، ابن سـینا، فارابی، ذکریـای رازی، بیرونی، 
خیام نیشـابوری، خواجه نصیرالدین طوسـی و بسیاری دیگر، نام هایی آشنا برای 
اندیشمندان و حلقه های علمی جهانند. وجود چنین سرمایۀ کم نظیری در گنجینۀ 
قلمرو فرهنگ ایرانی و اسـلامی، پشـتوانۀ بسـیار محکمی اسـت بـرای ما تا با 
کمترین نگرانی و تشویش بتوانیم به سوی ارتباط و تعامل با جهان گام برداریم 
و به بهترین وجه از فضای ایجاد شـدۀ مبتنی بر گسـترش شـگفت آور فناوری 
اطلاعات و ارتباطات برای تقویت و گسـترش فرهنگ ایرانی و اسـلامی و نیز 

هویت ملی خود سود ببریم.

3- جهانی شدن و هویت ملی
بـا توسـعۀ فناوری های نویـن ارتباطی و مـوج فراگیر جهانی شـدن که افزایش 
چشم گیر ارتباطات بین المللی و مراودات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در سطح 
جهان در پی داشته و غالباً این ارتباط، ارتباطی یکسویه به سود کشورهای توسعه 
یافته، به خصوص کشـورهای غربی و بالاخص آمریکا بوده اسـت، ابهامات و 
پرسش هایی در خصوص نسبت میان جهانی شدن و هویت ملی کشورهای کمتر 
توسعه یافته و در حال توسعه مطرح گردیده است و اینکه آیا افزایش ارتباطات 
فرهنگی و فرایند جهانی شـدن و جهانی سـازی، از استحکام هویت ملی کشورها 
خواهد کاسـت؟ واکنش مطلوب کشـورها و ملت هایی کـه در طول تاریخ از 
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انسجام و وفاق ملی دیرینه ای بوده اند، در قبال این تحول بزرگ جهانی که ممکن 
است آن انسجام و وفاق را تضعیف و حتی نابود سازد، چه باید باشد؟ البته پاسخ 
دادن دقیق به این نوع پرسش ها چندان آسان نیست و نیاز به گذشت زمان دارد 
تـا در موقعیتی عینـی و واقعی بتوان با توجه به رونـد رویدادهای جهانی و ملی 
بدان پاسـخ داد. در این میان، دیدگاه های متفکران در موضوع رابطۀ هویت ملی 
و افزایش روابط جهانی و جهانی شدن متفاوت است. تعدادی از صاحب نظران بر 
این باورند که روند جهانی شدن باعث تزلزل پایه های هویت ملی می شود و همۀ 
کشـورهای جهان کم و بیش ناگزیرند در قبال این روند از خود انعطاف نشـان 
دهند؛ اما برخی دیگر برعکس معتقدند که جهانی شدن باعث می شود کشورهایی 
که خواهان حفظ هویت خود هسـتند، عکس العمل نشان دهند و درصدد تحکیم 

پایه های بومی وحدت، هویت و انسجام جامعۀ خود برآیند. 

با وجود این، باید گفت آن چه در دنیای امروز مطرح اسـت، تبادل و اقتباس 
است که بر هر هویتی اثرگذار است. چنانچه جامعه ای خواهان هویتی مبتنی بر 
فرهنگ و سنت خود باشد، به ناچار باید با اقوام دیگر ارتباط داشته باشد، فرهنگ 
و آداب خـود را بـه آنها معرفی کند، ضمن بهره مندی از سـرمایه های معنوی و 
فکری آنان، به ترویج و مبادلۀ داشـته های خویش بپردازد. چنین جامعه ای قطعاً 
دچـار انفعال و انزوا نخواهد شـد و ضمن حفظ هویت خـود، در جهت تقویت، 
پویایی و نوسـازی آن گام خواهد برداشـت. قطعاً دسـت یابی به چنین موفقیتی، 
مستلزم داشتن شناختی از فرایند جهانی شدن و رویکردهای متفاوت آن است تا 
با توجه به محدودیت ها و آسیب های احتمالی، راه هایی برای مقابله با آنها بیابد. 

چنان که گذشـت اساسـاً دو رویکرد اصلی در قبال پدیدۀ جهانی شـدن مطرح 
اسـت: یکی نگرش مدرن،  که مطابق آن جوامع پیشگام در فرایند جهانی شدن، 
خواهند کوشید در فرهنگ و باورهای دیرینه و ریشه دار دیگر جوامع، به ویژه 
کشـورهای کمتر توسـعه یافته نفوذ کنند و با سسـت کردن بنیان های نظری و 
مبانـی فکـری آن ها به تغییر و تبدیل آن ها هم راسـتا با فرهنـگ خود مبادرت 
ورزنـد و از راه ایجاد شـکاف در میـان این جوامع، زمینـۀ تضعیف هویت ملی 
آن ها را فراهم سازند و در نهایت وحدت آن ها را دچار گسست کنند و از این 
رهگذر، غلبۀ سیاسی و اقتصادی خود را بر این جوامع تثبیت نمایند. بر پایۀ این 
نگرش، به تمامی مؤلفه های هویت ملی جوامع یادشده هجوم خواهد شد که البته 
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در این میان، آن چه عرصۀ کشاکش  و در معرض شدیدترین هجمه قرار خواهد 
داشـت، قطعـاً عرصۀ فرهنگ خواهـد بود. از این رو برخـی معتقدند در نگرش 
مدرنیته به جهانی شـدن، مهم-ترین ابزار برای رسـیدن به هدف سـردمداران آن 
و مؤلفۀ اصلی سـلطۀ نوین، فرهنگ و تاختن به آن بوده که منجر به امپریالیسـم 
فرهنگی شـده اسـت)چوپانی، 1388: 164( و یکی از بهترین راه های این تهاجم 
فرهنگی، جایگزین سـاختن یک زبان جهانی به جای زبان بومی یک سـرزمین 
اسـت. هر زبان بومی، باردار ارزش ها، احساسـات، اندیشـه ها و در کل فرهنگ 
قوم خود اسـت و تغییر آن نیز نفوذ باورهای زبان جایگزین را با خود به همراه 
دارد. زبان به عنوان وسـیلۀ ارتباطی حاوی معنی اسـت، این معانی همان افکار، 
ارزش هـا، احساسـات و فرهنگ اند که در زبان عینیـت می یابند. زبان از طریق 
انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی، عامل پیوند انسان هاست، پیوندی که عامل 
پایداری و اسـتحکام هویت ملی می گردد )گـودرزی، 1384: 129 و نیز داوری 
اردکانـی، 1386: 9(. از آن جـا که فرهنگ و در مقامـی خردتر زبان در جهان 
امروز از مهم ترین مؤلفه های هویت ملی محسوب می شوند، با تضعیف آن هویت 
ملی و اتحاد ملل دچار شکاف و گسست می شود. تغییر در زبان و پذیرش زبانی 

بیگانه، یعنی پذیرش باورها، ارزش ها و احساسات دارندگان آن زبان بیگانه.

در این رویکرد، جهانی شدن مبتنی بر نگرشی کلی است که در آن تمام جهان 
باید یکپارچه شود و از یک الگوی مشترک که آن هم ارمغان جهان غرب است، 
پیروی کند. بر این اساس، برخی از نظریه پردازان معتقدند که باید جوامع درحال 
توسـعه و به اصطلاح کشـورهای جهان سوم همان مسیری را بپیمایند که جوامع 
غربی پیموده اند؛ نظیر کنار گذاشـتن سـنت ها، گرایش به اومانیسم، سکولاریزه 

شدن و ...)چوپانی، 1388: 162(.

در برابـر ایـن رویکرد تهدیـد، رویکرد فرصت هم وجـود دارد که مبتنی بر 
نگرش پسامدرن است و تاکید زیادی بر فرهنگ و هویت ملی ملل مختلف دارد 
و احیا و حفظ و مبادلۀ آن ها را خواستار است. با پیداییِ فرهنگ پسامدرن و پس 
از آن ظهور روشـنفکران پسـا استعمارگر چارۀ کار در احیا و تبادل اندیشه ها و 
فرهنگ ها و در نهایت هویت های ملی دیده شـد. اندیشـمندان پسااستعمارگر از 
جوامعی هسـتند که کشورشـان از بند استعمار رهایی یافته اند، در حقیقت تأکید 
زیادی بر زبان و ادبیات دارند. آنان با تکیه بر اندیشه های پسامدرنی، معتقدند که 
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باید با جهان ارتباط داشت و از این فرصت برای شناخته شدن و ایفای نقش در 
سطح جهانی استفادۀ بهینه کرد. دو رویکرد این اندیشه تکیه بر اصالت خودی و 
جهانی فکر کردن است که ناشی از اندیشۀ “جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل 

کردن” پسامدرنی است )در این باره بنگرید به: گودرزی، 1384: 161-176(.

بدین ترتیب در نگرش پسامدرن که واکنشی در برابر مدرنیته بوده و نظریه های 
متفاوتی نسـبت به این پدیده ارائه کرده اسـت، جهانی شدن، در حقیقت فرصتی 
برای همۀ جوامع تلقی می شـود که در آن از طریق تعامل و تبادل فرهنگی، هر 
جامعه ای می تواند به احیای هویت ملی و بازنمایی و معرفی آن در سـطح جهانی 
بپـردازد و در سـطح ملی، هـم از فرهنگ و هویت خود پاسـداری کند و هم از 
داشته های فرهنگی دیگر ملل در جهت تقویت و تثبیت آن ها برخوردار گردد. 
طبیعی اسـت در چنین وضعیتی، هویت جهانی دیگر متعلق به فرهنگ یا گروه 
خاصی از کشورها نخواهد بود، بلکه همۀ جوامع در آن مشارکت خواهند داشت 

و با آن احساس یگانگی خواهند کرد، نه بیگانگی.

  نتیجه گیری:
صرف نظر از اینکه چه کسانی از فرایند جهانی شدن و توسعۀ فناوری های نوین 
ارتباطی سود برده یا زیان دیده اند و یا خواهند دید، تأثیر این پدیده بر زندگی 
انسان ها در سراسر جهان چنان گسترده است که تحقیق دربارۀ پیامدهای آن را 
ضروری می سازد. »زبان«، »دین«، »ادبیات و هنر«، »میراث علمی« و »سابقۀ 
تمدنی« ملت ها از جمله مؤلفه های مهمی هسـتند که قطعاً در بحث جهانی شدن 
و مطالعـۀ ابعـاد گوناگون آن و نسـبت آن با هویت ملـی اهمیت فوق العاده ای 
دارنـد، بـه خصوص مؤلفّه هایـی چون آثار ادبی و هنر و میـراث علمی، از این 
حیث که این مؤلفّه ها خاسـتگاهی فراملی و انسـانی دارنـد و به تبع آن هر اثر 
ناب ادبی و هنری و نیز هر اثر علمی، فراتر از زمان و مکان )که دقیقاً با مفهوم 
»فشـردگی زمان ـ مکانی« در بحث جهانی شـدن سـازگار اسـت( ذاتاً قابلیت 
جهانی شدن و مخاطب جهانی پیدا کردن دارد. بنابراین، هر قوم و ملتی می تواند 
در کنارـ و شـاید بیش از ـ دیگر عوامل و مؤلفه های انسـانی هویت خویش، 
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هنر، ادبیات و زبان علم خود را نیز واسـطه ای برای برقراری ارتباط و تعامل با 
دیگر ملل و فرهنگ های دنیا قرار دهد و از این رهگذر در جهت جهانی سازیِ 
مؤلفّه های اصلی فرهنگ خود بکوشد و بدین ترتیب در زمینه سازی برای تفاهم 
و هم افزایی جهانی در جهت ایجاد یک فرهنگ مشترک انسانی، همراه با حفظ 

هویت ملی خود مشارکت کند.

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص گردید که زبان و ادبیات فارسی از حیث 
هویت بخشـی و فرهنگ-سـازی، چه در حوزۀ فرهنگ ایرانی و چه از جهت 
اشـتمال بر معارف و اندیشـه ها و مواریث فرهنگ بشـری، از متون بی نظیر در 
دنیاسـت. وجود چنین سـرمایۀ کم نظیری در گنجینۀ قلمـرو فرهنگ ایرانی و 
اسـلامی، پشـتوانۀ بسیار محکمی اسـت برای ما تا با نگرانی و تشویش کمتری 
بتوانیم به سوی ارتباط و تعامل با جهان گام برداریم و به بهترین وجه از فضای 
ایجاد شـدۀ مبتنی بر گسـترش شـگفت آور فناوری اطلاعات و ارتباطات برای 
تقویت و گسـترش فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز هویت ملی خود سود ببریم. 
البتـه آنچـه را نباید در این بیـن نادیده گرفت، میزان توانمندی ما در اسـتفاده 
از شـبکه ها، فضاهـای مجازی، تجهیـزات رایانه ای و مانند آن اسـت. چنان چه 
بخواهیـم در ایـن عرصۀ نابرابرِ مواجهه با کشـورهای یکسـونگر و سـلطه جو 
در جهان سـر بلند بیرون آییم، ناگزیریم توانایی-هایِ تولید و اسـتفاده از این 
فناوری هـای نویـن ارتباطی را در خـود افزایش دهیم. بدیهی اسـت هر اندازه 
کـه در این زمینه پیشـرفت کنیم، به همـان اندازه می توانیم بـر حجم تبادلات 
و تعامـلات فرهنگـی خود بیفزاییم و با توجه به سـرمایۀ غنی فرهنگی خود نه 
تنها از این مواجهه نهراسـیم، بلکه آن را فرصتی برای تفاهم و تعامل بهتر قرار 
دهیم و به تأثیرگذاری بیشـتر بر دیگر قلمروهای فرهنگی امیدوار باشـیم. البته 
تحقق این امر زمانی ممکن خواهد بود که در کنار به دسـت آوردن و تقویت 
قابلیت های علمی و فنّی خود، قابلیت بازشناسـی، استخراج و تبیین شاخصه های 
اصلی فرهنگی مان را با رویکردها و شـیوه های نوین، زبان و بیانی مسـتدل و 

قابل فهم برای مخاطبان جهانی کسب کنیم. 

     لـذا بسترسـازی و فرصـت آفرینی برای جهانی کـردن ارزش های ملی، 
از طریق تحقیق در زمینۀ پیشـینۀ فرهنگـی و تمدنی ایران، به ویژه میراث های 
علمی و حکمی، عرفانی، زبانی، ادبی و هنری با تأکید بر بازشناسـی و بازیابی 
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مشـخصه های بنیادیـن هویت ایرانی به قصد بازسـازی و بازآفرینی مؤلفه های 
پویا و انسانی آن در وهلۀ نخست و آموزش آنها به نسل جوان ایرانی در داخل 
و خـارج کشـور و نیز عرضـۀ آن به مردم جهان، به ویـژه از طریق حضور در 
مجامع معتبر علمی و بین المللی جهان و نیز تأمین استادان مورد نیاز کرسی های 
آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های خارج از کشور، پشتیبانی مادی 
و معنـوی از دانشـجویان و محققان علاقه مند بـه مطالعه در خصوص فرهنگ و 
تمدن ایرانی در سراسـر جهان و تشـویق آنان به حضور در ایران برای سـپری 
کـردن فرصت های مطالعاتی خود در دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی و مجامع 
علمی و فرهنگی ایران و حمایت از انتشـار نتایج تحقیقات آنان به صورت های 
مختلف، اسـتفادۀ مطلوب از فناوری های نوین ارتباطی، به ویژه اینترنت، شبکه 
هـای اجتماعـی و فضاهای مجـازی برای ارتبـاط و تعامل مؤثر با اشـخاص و 
گروه هـای اجتماعی، در وهلۀ بعد، از جمله اقدامات اساسـی اسـت که باید در 
سـطح ملی در جهت پاسـداری از هویت ملی در شـرایط کنونی و در مواحهه با 
موج قدرتمند جهانی شـدن انجام شود. سیاسـتگذاری و برنامه ریزی زبانی برای 
تولید علم و توسعۀ زبان علمی فارسی، با هدف درک و آفرینش مطلوب آثاری 
به زبان علمی فارسـی متناسـب با معیارها و الزامات کانون ها و نهادهای معتبر 
علمی امروز جهان، از دیگر اقداماتی است که اجرای آن در سطح ملی می تواند 
به مشارکت مؤثرتر ایران در تعیین قواعد و مناسبات علمی و فرهنگی در سطح 
بین المللی کمک کند و به تقویت حضور اندیشمندان ایرانی در محافل علمی و 
فرهنگی جهان بینجامد. پیشنهاد ایجاد یک »مرکز مطالعات فرهنگی ـ تمدنی« 
از سـوی ایران به کشـورهای مختلفی که از گذشته های بسیار دور جزو قلمرو 
فرهنگـی ایران بوده و امروزه نیز هم چنان تحت تأثیر این فرهنگ هسـتند، به 
ویژه کشـورهای فارسـی زبان، با هدف افزایش و متمرکزسازی همکاری های 
علمی و پژوهشـی و انجام مطالعات تطبیقی در زمینۀ هویت ملی این کشـورها 
و یافتن وجوه اشـتراک فی مابین، برای مقابله با چالش ها و تهدیدهای احتمالی 
ناشـی از مـوج عالم گیر جهانی شـدن، از یک سـو و هم افزایی بـا دیگر نهادها 
و سـازمان های منطقـه ای و بین المللی در جهت شاخص سـازی و قاعده پردازی 
مربوط به هویت مشـترک انسـانی در جهان، از جمله اقدامات مهمی اسـت که 

ایران می تواند برای ایجاد تفاهم منطقه ای و بین المللی انجام دهد.  
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Globalization, Persian language and literature 
and national identity
Yousef Mohammad Nejad 

Abstract
Globalization, as the amazing transformations and human 

progress in the field of science and technology In later centuries has 
a clear impact on all spheres of life and hide most of mankind And 
political, social, cultural and economic among countries and nations 
is overshadowed. Considering the origin of the phenomenon of 
globalization, namely the West that indefensible record in the arena 
of international politics, especially in the last hundred years has not 
had exposure to peripheral countries and developing Venice, now 
in on the country’s efforts to overcome the political and cultural 
spheres, done, It is necessary to study carefully and unusual 
reflection and evaluation of various aspects of the phenomenon of 
global emerging as an important issue in contemporary human and 
inevitably pay; A phenomenon that, due to their unique properties 
brought both opportunities and threats for mankind to realize it. 
Certainly aware of the potential opportunities and threats in how 
to deal with the fact postmodern world is crucial. This article, 
according to this approach, seeks to explain the different aspects 
of globalization and its relation to areas of cultural, political and 
social communities, particularly “national identity” is to thereby 
make optimal use of the opportunities and potential new strategies 
to strengthen national identity and there is a link with the outside 
world.

Keywords: globalization, identity, national identity, the Persian 
language, literature, art




